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  چكيده

سياسـي   ةبـه تشـريح فلسـف    »حكمت و حكومت«در كتاب  »يزدي يائرحمهدي «

 يزدي ـ يحـائر  ةنظري هيما درون. حكومت و مردم پرداخته است ةرابط بارهخود در
توان تلاشي نظـري بـه منظـور تبيـين      در باب وكالت مالكان شخصي مشاع را مي

مالكيت شخصي و مشـاع، حاكميـت مردمـي حكومـت، وكالـت دولـت از سـوي        
حكومـت بـه    پاسخگو بودنان، ابتناي مشروعيت حكومت به نظر مردم و شهروند

ايـن  . و سياسـت دانسـت  ) فقـه (و نيز توجه به نقش و جايگاه متقابل ديـن   مردم
مهـدي حـائري   . معروف شده است »وكالت مالكان شخصي مشاع«نظريه با عنوان 

بـا   يزدي بر پايه مطالعه در زيست طبيعـي و تـاريخي انسـان كوشـيده اسـت تـا      
 ،مقالـه هـدف ايـن   . مردم با حكومت بپـردازد  ةرويكردي متفاوت، به توضيح رابط

هـاي   وكالت مالكان شخصي مشاع، بر اساس الگوي تحليلـي نظريـه   ةبررسي نظري
 ةدهـد كـه آيـا نظري ـ    اين پرسش را مورد كاوش قـرار مـي   بنابراين. سياسي است

امكـان توليدكننـدگي،   وكالت مالكان شخصي مشاع بر اساس معيارهاي چهارگانه 
راهبردهاي توليد، شيوه توليد و نوع توليـد از اعتبـار لازم برخـوردار اسـت؟ ايـن      

تحليلـي بـه ارزيـابي      - اي و روش توصـيفي  كتابخانه ةگيري از مطالع مقاله با بهره

                                                 
  استاديار علوم سياسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: نويسنده مسئول* 

Namdar335@gmail.com 

  جهاددانشگاهي دكتري علوم سياسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي **
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بر همين اساس مفروض اين مقالـه آن  . مهدي حائري يزدي پرداخته است ةنظري
زماني معتبر خواهد بود كـه ضـمن پاسـخگويي بـه      سياسي، ةاست كه يك نظري

اساسي اين پژوهش، از توانمندي قابل قبـولي در ارزيـابي بـر اسـاس      هايپرسش
هـاي پـژوهش    يافته. برخوردار باشد هاي چهارگانه يك نظريه سياسي خوبمعيار

هـا   ، اين نظريه نارسـايي يزدي يحائرمهدي  يها تلاش رغم يعلدهد كه  نشان مي
پس از مـروري  . كه در اين پژوهش به آنها پرداخته شده است داردهايي  و نقصان

است تا انديشـه سياسـي وي را در بسـتر ارزيـابي يـك       شدهبر اين نظريه، تلاش 
مجموع در ارزيـابي انديشـه سياسـي حـائري، بـا       در. كنيمنظريه سياسي بررسي 

ي شـكل  اصلي كه بـه يـك نظريـه سياس ـ    سؤالهاي وي به چهار  عنايت به پاسخ
و بــا لحــاظ معيارهــاي چهارگانــه امكــان  بــر آن واردشــدهدهــد و نقــدهاي  مــي

توليدكنندگي، راهبردهاي توليد، شيوه توليد و نوع توليد به ارزيـابي ايـن نظريـه    
  .اقدام شده است

  
هـاي حكومـت، حكومـت مالكـان      هاي سياسـي، نظريـه   نظريه :هاي كليدي واژه

  .صي مشاعمالكيت شخ و شخصي مشاع، وكالت فقيه
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 مقدمه 

تـوان   اثر وي كه مـي  نيتر مهماما  ،آثار بسياري برجاي مانده است يزدي يحائراز مهدي 
است  »حكمت و حكومت«كتاب  كرد،روشني انديشه سياسي ايشان را بررسي و تحليل به

 يحـائر   سياسـي   فلسفه. دكرو به زبان فارسي منتشر  در لندن 1995سال كه ايشان در 
و   اسـت   منـدرج   »حكمـت و حكومـت  «  در كتاب  در سياست  ايشان  نظري   حليلو ت  يزدي

و همچنـين  ) حـاء   ضـم   بـه (  حكم  و نه  از حكمت  حكومت  بر جدايي  مبني  ديدگاه ايشان
طـرح   كسوياساس اين نظريه از . ارائه شده است  كتاب  مالكان مشاع در اين  وكالت  نظريه

. طرح وكالت حاكم از سوى مالكان مشاع است ،از سوى ديگرمالكيت مشاع براى مردم و 
او در اين كتاب با رويكردي انتقادي به برداشـت رايـج از حكومـت دينـي پرداختـه و بـا       
رويكردي بيشتر فلسفي تلاش كرده تا با بر پايه مفاهيم مالكيت مشاع و حكومت مبتنـي  

ميـت و مبنـاي مشـروعيت آن    حكمرانـي، حاك  ةپردازي در زمينه شيو بر وكالت به نظريه
 ةرابط ـ بـاره به تشريح فلسـفه سياسـي خـود در    »حكمت و حكومت«او در كتاب . بپردازد

، روش توليد فلسـفة سياسـي   يزدي يحائراز نظر مهدي . حكومت و مردم پرداخته است
به طور خاص و انديشة سياسي به طور عام عبارت است از تجزيه و تحليل منطقي قضـايا  

اين بررسي از نظر او از علم تصديقي به نهاد حقـايق اشـيا ريشـه    . سياست و مفاهيم علم
  . گيرد و ارتباطي با تكليف و احكام الهي ندارد مي

اي دارنـد، از   عمـده  يهـا  اخـتلاف در سبك و مفاهيم،  هر چندپردازان سياسي  نظريه
بـه ايـن    دارند و بـراي پاسـخگويي   سروكارنظر اسپريگنز، آنان با مسايل اساسي يكساني 

بلكه به دليل منطقي كه عمـلاً   ،، روش نسبتاً همگوني نه در اجزاي نظريه سياسيمسائل
، هـا  دگاهي ـدبرخـي   بنـا بـر  . )16: 1377شبكلايي، (دارند سياسي اتخاذ شده،  هايهدر نظري

تا هستي قـدرت و حكومـت در    ،شناسي آغاز كرد نظريه و فلسفه سياسي را بايد با هستي
هـاي اساسـي در فلسـفه سياسـي      برخـي سـؤال  . شودهاي ديگر بررسي  ارتباط با هستي

شود؟ اساساً حكومت چيست؟ علـت وجـود    جامعه سياسي چگونه تشكيل مي: عبارتند از
حاكم بر آن كدامند؟ اسـتقرار و   يها ارزشحكومت چيست؟ قلمرو حكومت تا كجاست؟ 

  .)47: 1377، زاده حشمت(ها كدامند؟  استمرار حكومت به چيست؟ انواع حكومت
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كه يك نظريه سياسي، زمـاني معتبـر اسـت كـه     عبارت است از اين مقالهمفروض اين 
سياسـي، قابليـت مناسـبي     ةقابل طرح براي يـك نظري ـ  هايپرسشضمن پاسخگويي به 

كـه در بخـش   (براي قرار گـرفتن در چـارچوب معيارهـاي يـك نظريـه سياسـي خـوب        
  .باشد شتهدارا ) شود چارچوب نظري به آن پرداخته مي

توان اهميت انجام اين پژوهش را در اين نكته دانست  مي مقالهبا توجه به مسئله اين 
كه همواره مباحـث مختلفـي از سـوي انديشـمندان حـوزه سياسـي و اجتمـاعي مطـرح         

از  ،سياسي منوط به داشتن شرايط خاصي است ةنظري ةارائ ةاما از آنجا كه داعي ،دشو مي
شده و تناسب آن بـا يـك نظريـه    يك ايده ارائه يها تيقابلها و  گيپرداختن به ويژ رواين

يابد كه قابليت پاسخگويي با معيارهاي يـك نظريـه را داشـته     زماني اهميت مي ،سياسي
و بـا   نيسـت  مسـتثنا نيز از ايـن امـر    »نظريه وكالت مالكان شخصي مشاع« بنابراين .باشد

دارد تا در بوته آزمـون قـرار گرفتـه و    توجه به داشتن داعيه يك نظريه سياسي، ضرورت 
  .شودچهارگانه بررسي و تحليل  هايپرسشتوانمندي آن در پاسخگويي به 

  

  هاي تحقيق پرسش

اين است كه آيا نظريه وكالت مالكان شخصي مشاع بر اساس  مقالهاصلي اين  پرسش
ع توليـد از  معيارهاي چهارگانه امكان توليدكنندگي، راهبردهاي توليد، شيوه توليـد و نـو  

  اعتبار لازم برخوردار است؟

  

  فرعي تحقيق هايپرسش

 شود؟ در نظريه وكالت مالكان شخصي مشاع، چرا جامعه سياسي تشكيل مي .1
 در نظريه وكالت مالكان شخصي مشاع، چه كساني هستند؟ كنندگان حكومت .2
بـر  كـه بايـد    ييها روشو  ها ارزشنظريه وكالت مالكان شخصي مشاع،  بر اساس .3

 آيند؟ از كجا مي ،آن بر مردم حكومت شود اساس
گستره و حيطه اختيارات و اقتدار فرد حاكم در نظريه وكالـت مالكـان شخصـي     .4

 مشاع تا كجاست؟
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  چارچوب و ادبيات نظري
  سياسي ةنظري

هاي سياسي، بلكه به معنـاي انديشـيدن بـه     فلسفه سياسي نه به مفهوم تاريخ انديشه
هم و توضيح ماهيت و سرشت حكم و آمريت، اطاعـت و  اي فلسفي، به ف سياست به شيوه

 يده ـ سازمانتبعيت، ضرورت و غايت جامعه و دولت، دلايل وجود دولت و بهترين شيوه 
غايات اساسي حيـات يعنـي عـدالت، برابـري و      نيتأمبه زندگي سياسي انسان به منظور 

 نيتـر  مهـم لـت،  سرشت انسان و ماهيـت دو  بارهعلاوه بر بحث در. است مند علاقهآزادي 
ه هـر  كچنان. ره بهترين شكل حكومت دانستدربا تأملتوان  مسئله فلسفه سياسي را مي

 افتني ـ يپ ـمطلوب زندگي سياسـي در  يك از فلاسفه سياسي بر اساس تعبيري از غايات 
بـر  . )48-47: 1376بشـيريه،  (انـد   گيري مطلوب اشـكال حكومـت بـوده    معياري براي اندازه
كـه   كرديا شناختي تعريف  توان به عنوان يك معرفت ياسي را ميس ةهمين اساس نظري

گيرد كه چه كسـي بايـد حكومـت كنـد؟ ايـن مفهـوم        حول محور اين پرسش شكل مي
حكومـت و شـهروندان يـا     ةهايي است كه ناظر بـه رابط ـ  معطوف به موضوعات و پرسش

مال قدرت حكومت حقوق و اختيارات و تكاليف فرد و طبقات اجتماعي، دامنه اقتدار و اع
  .يا دولت و نظاير آن است

از جامعـه سياسـي بـه     »جانبـه  همـه بيـنش  «فـراهم آوردن   ،هاي سياسي هدف نظريه

كوشد  پرداز سياسي مي يك نظريه. منظور فراهم آوردن امكان تحليلي مناسب از آن است
 ائـه اربـه مخاطبـان خـود     »تصوير جامعي« ،اندازي گسترده دادن سياست در چشم با قرار

در سايه مطالعاتش در موضوعاتي چون سرشت آدمي و ديگر خصوصـيات   ژهيو بهاو . دهد
جهاني پيرامونش، كه به منزله مواد خام مطالعه او هستند، سياست را توصـيف و تحليـل   

  .)1365اسپريگنز، : ك.ر(كند  مي
قـدرت  كسب  -1: اند كه عبارتند از ذكر كردهت به طور كلي پنج كاربرد را براي سياس

حـل   -4آوردن نظـم اجتمـاعي    بـه وجـود   -3كردن نيازهاي جامعه  برطرف -2سياسي 
   .معنا و مفهوم بخشيدن به زندگي افراد جامعه -5مسائل اقتصادي 

 ،مشغله ذهنـي دارنـد   گانه پنجبراي اين موارد  كه يكسان كه كند اسپريگنز عنوان مي
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پـردازي سياسـي را بـه     اهـداف نظريـه   نيتر مهماو . آورند پردازي سياسي مي رو به نظريه
  :كند بندي مي شكل زير دسته

 ـ   جانبه همهفراهم آوردن بينشي  -  تصـويري جـامع بـه     ةنسبت بـه سياسـت و ارائ
  .خودشان است مدنظرآنگونه كه  ،مخاطبان

 تا با كمـك آن در مسـير درسـت    ،جهان سياست را براي ديگران قابل فهم كنند - 
  . هدايت شوند

 . كمبودهايي كه در جهان سياست هست تلاش در جهت رفع - 
  . )22: 1365اسپريگنز، ( نجات دهند ها يفهم كج، بشر را از هاهاين نظري لهيوس به - 

اولـين كتـاب مهـم    (افلاطـون   »جمهور«باره آن چيزي است كه در كتاب نكته مهم در اين

نگـري خيلـي    تـه تواند از كو گرايي مي خيال نكهيابه آن اشاره شده و آن ) فلسفه سياسي غرب
 را توان گرفت آنكه نبايـد هـر چيـزي    اي كه از اين عبارت مي بهترين نتيجه. تر باشد خطرناك

  .به حساب آورد فرد منحصربهيك نظريه سياسي برتر و  ،كند كه به ذهن خطور مي
مبـادرت   حـل  راهترين حالت به مسائل كلـي، بيـان اهـداف و ارائـه      يك نظريه در عام

اي  اسـت نظريـه   ممكـن  اي ـه ممكن است هر سه جزء را شامل شود و يك نظري. ورزد مي
به جزء دوم و سوم بپردازد و يا حتـي   ،ديگر با داشتن مسائل كلي كه از قبل موجود بوده

امـا آنچـه مسـلم     .مربوط باشـد ) حل راهارائه (ممكن است يك نظريه فقط به جزء پاياني 
يعنـي مـثلاً    ؛ه حلقه شكاف ايجاد كندتواند بين اين س است اين است كه يك نظريه نمي

بزند و يـا دو جـزء اول    حل راهمسائل كلي را بگويد و بدون توجه به اهداف دست به ارائه 
گيريم كه هر نـوع نظريـه قطعـاً بـا      پس نتيجه مي .كند نظر صرفرا مطرح و از جزء سوم 

فلسـفه  (سياسـي  نظريـه   ،از ديـدگاه اسـپريگنز  . )17-12: همـان (همراه است  حل راهارائه 
جامعـه خـوب و يـافتن معيارهـا و      دهنـده  ليتشـك جستاري براي فهم عناصـر   )سياسي

  .)31: همان(ست ها حل راه
پردازد كه ناظر بر نظام حكومتي، روابـط   موضوعاتي مي بارهنظريه سياسي به بحث در

سياسـي   ةبه عبارتي نظري. استنظام سياسي و مردم و دامنه قدرت و اختيارات حكومت 
دهـيم؟ چـه كسـاني بايـد      پردازد كه چرا تشكيل جامعه سياسي مي ها مي به اين پرسش
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آن بـر مـردم حكومـت شـود      بـر اسـاس  كـه بايـد    ييها روشو  ها ارزشحكومت كنند؟ 
از ايـن   ييهـا  پرسـش اختيارات و اقتدار فرد حاكم چقدر اسـت؟   ةكدامند؟ ميزان و حيط

نامـدار،  (رونـد   سياسي معاصر بـه شـمار مـي    ةاساسي در نظري هايسؤالنوع، همواره جزء 

1376 :40-41.(   
اي تبيين شوند كه بتوانند اهداف يك جامعه  هاي سياسي بايد به گونه نظريه رو نيااز 

توان به  هايي كه در حوزه انديشه سياسي ايران مي از جمله نظريه. سياسي را فراهم كنند
نظريـه وكالـت   «عنـوان   بـا ست كـه  ا يزدي يحائرانديشه سياسي مهدي  كرد،آن اشاره 

نظريـه مبتنـي بـر مالكيـت مشـاع       هيما درون. شناخته شده است »مالكان شخصي مشاع

 »وكالت«و  »شركت«، »مالكيت«سه مقوله  بر اساسدولت  سيتأستوجيه حاكميت مردم و 

حائري يزدي بر پايه مطالعه در زيسـت طبيعـي و تـاريخي انسـان كوشـيده تـا بـا        . است
ميرموسـوي،  (يد از حق مالكيت، رابطه فرد، جامعـه و دولـت را توضـيح دهـد     تفسيري جد

1390 :215( .  
بـر   »وكالـت مالكـان شخصـي مشـاع     ةنظري«اين پژوهش درصدد است تا با موشكافي 

كه چـارچوب اصـلي يـك نظريـه خـوب را تشـكيل        يادشدهچهارگانه  يها پرسش اساس
 -2امكـان توليدكننـدگي    -1معيـار  چهـار   بـر اسـاس  به ارزيـابي و تحليـل آن    ،دهد مي

  .رويكرد نظري بپردازد نوع توليد در اين -4شيوه توليد  -3راهبردهاي توليد 
  

  يد نظريه سياسيلالگوي تو - 1جدول 

  سرمايه اجتماعي  قدرت و حكومت  نظريه و الگو  هاي سنجش ها و شاخص زمينه

  ؟  ؟  ؟  امكان توليدكنندگي

  ؟  ؟  ؟  راهبرد توليد

  ؟  ؟  ؟  شيوه توليد

  ؟  ؟  ؟  نوع توليد

  )1392، نامدار: ك.ر( الگوي توليد نظريه سياسي
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  پيشينه تحقيق

  :كردتوان به موارد زير اشاره  مي يزدي يحائرسياسي مهدي  ةآثار مربوط به انديش بارهدر
 اسـت  »سيري در مباني ولايت فقيـه « عنوان با) 1375(آملي جوادي  مقاله ،اولين اثر

االله مهـدي   االله جـوادي آملـي و آيـت    صورت مجموعه مباحثات بين آيـت كه در ادامه به 
شـماره در فصـلنامه حكومـت     در چنـد  1375سـال  تبديل گشـت كـه در    يزدي يحائر

حكمـت و  «در كتـاب   شـده  مطـرح مباحـث   هـا، هنقطه ثقل اين مقال. شداسلامي منتشر 

 يهـا  دگاهي ـدردهـا و  رويك ،اين دو انديشمند در چهار مقاله متناوب. بوده است »حكومت

  . و به پاسخگويي نقدهايي يكديگر پرداختندكردند خود را مطرح 
 بـا عنـوان   )1375(زاده  قاضـي اثر ديگري كه به ديدگاه حائري پرداخته است، مقالـه  

)ع(نمشروعيت ولايت معصومي منشأ«
اين اثر نيـز در فصـلنامه حكومـت اسـلامي     . است »

لي به بحـث جـدايي ديـن از سياسـت در ديـدگاه      اين مقاله به طور ك. است شدهمنتشر 
و عبـاس بازرگـان    يزدي ـ يحـائر هاي عبدالرزاق،  انديشمندان اسلامي با تكيه بر ديدگاه

  .است كردهپرداخته و ديدگاه آنها را در زمينه جدايي دين از سياست نقد 
در آراي شـيخ   يسـالار  مـردم «مقالـه   در) 1383(كـديور  كمالي اردكـاني و محسـن   

و مقايسة آن با مدل دموكراسي تكـاملي   يزدي يحائرو مهدي  نيالد شمس يهدمحمدم
هـاي   نظريـه  ژهي ـو بـه ، با بررسي انديشه و آراي ايـن دو انديشـمند،   »)ميل -آراي روسو (

در ميـان   دهند كـه آنهـا   نشان مي »وكالت مالكان شخصي مشاع«و  »ولايت امت بر خود«

به سـوي سـازگاري دولـت اسـلامي بـا مبـاني       هاي مهمي  انديشمندان معاصر شيعه، گام
  .اند سالار برداشته هاي مردم نظام

پيشينه و ادله عقلـي و نقلـي ولايـت    «عنوان  با اي در مقاله) 1381(سيد جواد ورعي 

در رابطه با ملا احمد نراقي  »حكمت و حكومت«، به ديدگاه مهدي حائري در كتاب »فقيه

ور مشروح به بررسي و ارزيابي اشكالات حـائري بـر   در زمينه ولايت فقيه پرداخته و به ط
  .دهد ملا احمد نراقي پرداخته و پاسخ مي

 يحـائر هـاي مهـدي    و انديشه نگاهي به آرا(سلامي و فلسفه غرب پلي ميان فلسفه ا«
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 نگاشـته  )1379(فقيـه  اي است كه سعيد رضـوي   مقاله »)در حوزه فلسفه تطبيقي يزدي

ن بررسي آثار حائري در حوزه فلسفه، به تشـريح جايگـاه و   ايشان در اين مقاله ضم. است

در فلسفه، با عنايت به آشـنايي ايشـان بـه فلسـفه اسـلامي و       يزدي يحائرنقش مهدي 
  .فلسفه غرب پرداخته است

مجموعـه   نـام  ،)1379( رضـوي اثر  »از عقل ناب تا حكمت احكام: آفاق فلسفه«كتاب 

در زمينه موضوعات مختلف است كه  يزدي يحائرگوهاي مسعود رضوي با مهدي وگفت
با مهـدي حـائري    وگو گفتاين كتاب، شامل هفت . پس از فوت ايشان انتشار يافته است

يزدي در باب فرهنگ اسلامي و فلسفه غربـي اسـت كـه همـراه بـا چهـار مقالـه دربـاره         
  .هاي حائري يزدي نگارش يافته است انديشه

  

  روش تحقيق

تحليلي درصـدد   -  اي و با روش توصيفي مطالعة اسنادي و كتابخانهاين مقاله با استفاده از 
اي از  اساس ابتـدا خلاصـه   نيبر هم. است يزدي يحائرمهدي  االله تيآبررسي انديشه سياسي 

  .گيرد و سپس مورد بحث و ارزيابي قرار ميشود ميايشان ارائه  هايو نظر ها دگاهيد
  

  هاي تحقيق يافته

  ان شخصي مشاعمالك ةمفاهيم كليدي نظري

در اين  دارد،جايگاه مهمي  ،از آنجا كه چند مفهوم اساسي در انديشه و نظريه حائري
  .پردازيم بخش به بررسي اين مفاهيم مي

  مالكان شخصي مشاع ةمفاهيم كليدي نظري - 2جدول 

مفاهيم 

  كليدي نظريه
  تعريف مفاهيم كليدي

  وكالت

كسي طـرف ديگـري را   ، موجب آن وكالت عقدي جايز است كه به ،در اصطلاح فقهي
 و دهنـده را موكّـل  وكالـت . دهـد  براي انجام كاري نايب يـا جانشـين خـود قـرار مـي     

حق تجاوز از حدود مورد وكالت را ندارد و هر  ،وكيل. نامند يمگيرنده را وكيل  وكالت
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مگـر   ،نام و بـه حسـاب موكـل اسـت    ه ب ،معامله كه در حدود مورد وكالت انجام دهد
زيرا در  ؛معناي لغوي وكالت اعم است. )پديا دانشنامه ويكي، وكالت( آن ثابت شودخلاف 

ولي معنـاي اصـطلاحي اخـص    . هر كاري به ديگري است واگذار كردن ،معناي لغوي
تواند نماز  مثلاً انسان زنده نمي. توان به ديگري واگذار كرد زيرا هر كاري را نمي ؛است

بنابراين بين معناي لغوي و اصـطلاحي   .تا او بخواند واجبش را به ديگري واگذار كند
  .)221: 1382، مكي عاملي( وجه استعموم و خصوص من، وكالت

  ملك مشاع

در اصطلاح به معني . نشدهمشاع در مقابل مفروز است و در لغت به معني خاك بخش
ع در اي است كه ميان دو يا چند تن مشترك باشد و مالكين مشا نشدهسرزمين بخش

در واقع مال  .باشند بدون اينكه متصرفات آنان مشخص باشد جزء مال شريك ميجزء
يعنـي از حيـث قـانوني     ،مالي است كه در آن حالت اشاعه وجود داشته باشـد  ،مشاع
مـال بـا    ذره ذرهاما از حيث جغرافيا خير و ايشان در  ،معلوم و معين است شركاسهم 

است كـه سـهام مالكـان مشـترك آن تعيـين و      ملكي  ،ملك مفروز. يكديگر شريكند
  .)ويكي پديا( حدود آن مشخص شده باشد

  عقل عملي

، جوادي آملـي ( كند اي است كه كنش و رفتار آدمي را كنترل مي عقل عملي همان قوه

ست و در واقع عقل عملـي مبنـاي علـوم    يا كارش درك بايدها و نبايدها) 153: 1376
 عملي اين اسـت كـه ايـن كـار را بكـنم يـا نـه؟        و مورد قضاوت در عقل استزندگي 

حكمـت نظـري را   ، عقل نظري و بـه تبـع آن   ،يزدي يحائر. )48-46: 1368، مطهري(
از ديدگاه . داند مربوط به شناخت هستي و عقل عملي را مربوط به مقدورات انسان مي

معقولاتي چون عدل و ظلم و حسن و قبح است  ادراك، مقصود از عقل نظري، حائري
هر عمل جزئي و شخصـي اسـت   ، رود و عقل عملي كه از مقدورات انسان به شمار مي
 اگر در واقع. تمثل و تجسم آن اصول نظري است، كه در مرحله اجراي اصول اخلاقي

در واقـع قـوه   . مراد عاقلانه بـودن آن اسـت  ، شود در اين مقام به عملي عقل گفته مي
، يزدي ـ يحـائر و  6-5: 1389، نصري( ي استقوه عالمه يا عقل نظر نشانده دست، عامله

1378 :6(.  

  نظريعقل 

: 1368، مطهري( ها و قضاوت درباره آنهاست واقعيت عقل نظري كارش درك و شناخت

ست و تعلق بـه  م به آنهاعل، عقل نظري عبارت است از تعقل اموري كه هدف. )46-48
صفات او عين ذات او  نكهيامانند علم به موجوديت خالق و وحدانيت او و  ،عمل ندارد

  .)21 :تا بي، زاهدي( است
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 يزدي يحائرارچوب نظريه مهدي چ

در دوران عمر علمي خود، آثار بسياري را به رشته تحريـر درآورده   يزدي يحائرمهدي 
انديشه سياسي ايشـان را مـورد بررسـي و     يروشن بهتوان  اثر وي كه مي نيتر مهماما  ،است

و   يزدي ـ يحـائر مهـدي    سياسـي   فلسفه. است »حكمت و حكومت«كتاب  ،تحليل قرار داد

ارائـه    »حكمت و حكومت«  در كتاب  در حوزه فلسفه سياسي و سياست  ايشان  نظري   تحليل

 هـا پرسـش در اين بخش به بررسي انديشه و نظريه سياسي ايشان با عنايت بـه  . شده است
  .ايم و ارزيابي آن مبادرت ورزيده اين پژوهش پرداخته و در بخش بعدي به تحليل و نقد

  چارچوب نظريه مالكان شخصي مشاع - 3جدول 

 هايپرسش

  اساسي نظريه

  هاي نظريه مالكان شخصي مشاع  پاسخ

  مبتني بر متن كتاب حكمت و حكومت

چرا بايد جامعه 

سياسي تشكيل 

  شود

بلكـه   ،برتـر عقلايـي اسـت    ةحكومت نه يك واقعيت مابعدالطبيعه و نه يك پديد
تشكيل جامعه و ايجاد حكومت تنها يك رخداد تجربي و حسي است كه از درك 

در مجاورت و همسايگي يكديگر و انتفـاع و   ها انسانزيستي و تجمع گروهي از به
همياري با هم به ذهن فرود آمده و نام حكومت و آيين كشورداري و سياسـت را  

  .)91: تا بي، يزدي يحائر( به خود گرفته است

 كنندگان حكومت

چه كساني 

  هستند

نوعي وكالت از سـوي  ، سيستم حكومت بر مدار مالكيت شخصي مشاع شهروندان
وكيل جايگزين موكل است و طبق تفاهم و قـرارداد قبلـي بـين    . شهروندان است

ت و اختيارات خود را در همه مسائل اها و اراد موكل همه خواسته، وكيل و موكل
و درك ملايـم و نهايتـاً بـه تصـميم و اراده     بـه تشـخيص   ) مورد وكالت( مملكتي

وكيل هم اين طرح پيشـنهادي را پذيرفتـه اسـت و    . كند اجرايي وكيل واگذار مي
ماهيت . موكل را به اجرا و عمل بگذارد يها خواستمطابق تعهد و التزام فرد بايد 

  .)182: 1387، كديور( حكومت چيزي جز وكالت نيست

و  ها ارزش

كه  ييها روش

آن  بر اساسبايد 

بر مردم حكومت 

شود از كجا 

هـاي تـاريخي گذشـته و هـم در      هـم در گـزارش  ، رابطة حكومت بـا شـهروندان  
توان با  يك رابطة مخصوصي است كه نمي، هاي گوناگون مشهود زمان حاضر روش

زيـرا   ؛ها مقايسـه كـرد   آن هم از نوع خريد و فروش انسان، معاملة خريد و فروش
، حداقل به صورت ظاهر و ادعا هم كه شده، مش جامعة انساني استگروهي كه نا

بـلااراده و شـعور    يهروندان را به صورت مملوك و اشياخواستار آن نيست كه ش
هرچند احياناً ايـن كـار در   ، زير حاكميت شخص حاكم يا هيئت حاكمه قرار دهد
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، ريـد و فـروش  رابطة خ زيرا. دهد گوشه و كنار جهان پيوسته عملاً رخ داده و مي  آيند مي
در حـالي كـه رابطـة حكومـت و      ،رابطة مخصوص ميان مالـك و مملـوك اسـت   

هنـر   در غيـر ايـن صـورت   . اسـت  »شـونده پاسداري«و  »پاسدار«رابطة  ،شهروندان

 يحـائر ( داري تفاوت چنـداني نخواهـد داشـت   داري و دام كشورداري با فنون گله

  .)122: تا بي، يزدي

حيطه اختيارات و 

حاكم اقتدار فرد 

  تا كجاست

انـد   حكومت صرفاً يك وكالت و نمايندگي از سوي مالكان حقيقي كه شـهروندان 
از هـر جهـت پيوسـته در    بيش نيست و معلوم است قرارداد وكالت و نماينـدگي  

زيرا وكالت به گفتة فقيهان ماهيتاً يك قرارداد جـايز و غيـر   . ن استاختيار موكلا
توانند قرارداد مزبور  هر زمان كه بخواهند مي نو موكل يا موكلا لازم الايفاء است

را يكسويه حل و فسخ نمايند و وكيل هم پيوسته در اختيار و زير نظر موكل خود 
دهد و حـق تجـاوز از    انجام مي ،هايي را كه در دايرة وكالت او است تنها مسئوليت

ة محدودة وكالت و نمايندگي خود را ندارد و معلـوم اسـت كـه وكيـل يـا نماينـد      
هر عملي را كه در راستاي وكالت و نمايندگي خود از سوي مالكان مشـاع   ،مزبور

ن مصالح و دفع مفاسـد از آحـاد مـوكلا    بايد به خاطر دفاع و جلب، دهد انجام مي
هـاي نماينـدگي او بـه طـور مسـاوي بـه        خود باشد؛ به طوري كه نتيجة فعاليـت 

به سوي هر يـك از افـراد و   ، كند هاي مشاع آنان ايجاب مي كه مالكيت گونه همان
ا حكومت و مقام كشورداري درست رابطة مردم كشور ب. آحاد آنان بازگشت نمايد

 را بـه عنـوان وكيـل و نماينـدة     سان همين مالكان مشـاعي اسـت كـه شخصـي    ب
بدين طريق حكومت جز نمايندگي و نمايانگري . كنند الاختيار خود انتخاب مي تام

  .)153: تا بي، يزدي يحائر( دمعنا و واقعيتي ندار، مردم
  

 ول نظريه وكالت مالكان شخصي مشاعاركان و اص

چهارگانـه صـورت    هـاي پرسـش هايي كه از انديشه سياسي حـائري بـه    بررسي پاسخ
توان از آنهـا بـه عنـوان     رساند كه مي اي از اصول و كلياتي مي ما را به مجموعه ،پذيرد مي

و  بـا بررسـي آرا  . ريـه را تبيـين نمـود   سـاس ايـن نظ  و بر اين ا كردفوق ياد  ةاركان نظري

توان سه ركن اساسـي   ، مي»حكمت و حكومت«در كتاب  يزدي يحائرهاي مهدي  انديشه

تـوان در   اين سـه ركـن را مـي   . كردشناسايي  »نظريه وكالت مالكان شخصي مشاع«را در 

  .)1(موارد زير خلاصه نمود
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  شخصي مشاعاركان و اصول نظريه وكالت مالكان  -4جدول 

  اركان و اصول نظريه

مالكيت 
شخصي مشاع 

به ( شهروندان
مثابه مبنايي 
براي تشكيل 

جامعه سياسي 
و مشروعيت 

  )دولت

. توان مبتني بر قرارداد اجتمـاعي دانسـت   حكومت را نمي، مباني اين نظريه بر اساس
كيـت  بلكـه مال ، قانوني و اعتباري، نه مالكيت وضعي، حكومت مبتني بر مالكيت است

حق مالكيت به طور كلي از تعلق و اختصاص يك شيء به شيء ديگـر كـه از   . طبيعي
حق مالكيت انسان به مكان . شود هر جهت زير حاكميت شيء اول قرار دارد انتزاع مي

قابل جعل و وضع و  وجه يچه بهزيست طبيعي خود از حقوق طبيعي و تكويني است و 
مالكيـت  . نامـد  اصي را مالكيت خصوصـي مـي  او اين رابطه اختص. نيست يگذار قانون

يكـي انحصـاري و ديگـري مشـاع و غيـر      ، توانـد محقـق شـود    خصوصي دو گونه مي
قسم اول به مكان خصوصـي تعلـق دارد و قسـم دوم بـه مكـان خصوصـي       . انحصاري
معدودي به  يها انسانفضاي باز و آزادي است كه  ،اين ملك مشاع. ها انسانمشترك 

ست طبيعي خود از روي ضرورت برگزيده و آن را قلمـرو تـداوم   صورت مشاع براي زي
  .اند زندگي خود و خانواده خود قرار داده

وكالت دولت 
از سوي 
 شهروندان

شيوه و (
فرايند 
  )حكمراني

تـوان بـه عنـوان دومـين ركـن نظريـه ايشـان         را مي وكالت دولت از سوي شهروندان
مالكـان شخصـي مشـاع    ، سـت ايـن نظريـه و بـه دنبـال ركـن نخ      بر اسـاس . دانست

دهند كه  شخصي يا هيئتي را وكالت و اجرت مي، به رهنمود عقل عملي ستيز طيمح
زيسـتي و  همه همت و دقت و امكانات خود را در جهت به ،او تا جايي كه ممكن است

آميز آنان در آن سرزمين به كار بندد و در اجـراي ايـن وظيفـه از     زيستي مسالمتهم
سيستم حكومت مبتني بر مالكيت شخصـي  ، در اين نظريه. ورزدهيچ كوششي دريغ ن

ماهيت حكومت چيـزي جـز   . نوعي وكالت از سوي شهروندان است، مشاع شهروندان
ديگر ، ترين استقلال و حاكميتي از خود نشان دهد حكومت اگر كوچك. وكالت نيست

آفـاق  «اب بر همين اساس او در كت ـ. حكومتي كه نماد ساختار مردم است نخواهد بود

دارد كه دولت از جانـب مـردم    درباره چگونگي كنترل قدرت دولت عنوان مي »فلسفه

از ، كنـد  هر وقت مردم ديدند او به وظايف خود خوب عمـل نمـي  . كند وكالت پيدا مي
 و 182: 1387 ،كـديور ( كنند كنند و ديگري را به جاي او انتخاب مي خدمت عزلش مي

  .)110: 1379، رضوي

ن و جايگاه دي
فقه در 
 سياست

ركن سوم در نظريه سياسي حـائري مربـوط بـه بحـث جايگـاه ديانـت و فقاهـت در        
حكومت چيزي جـز وكالـت و نظـارت    ، از ديدگاه حائري. سياست و كشورداري است

بـط  ايـن روا . ميان كشورها نيسـت  يمرز برونمردم بر روابط ميان شهروندان و روابط 
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گرايي  عرفي(
يا جدايي دين 

  )از سياست

موضـوعات و  د و از جملـه  قـرار دار  هـا  انسانكلاً در قلمرو عقل عملي و عقل عمومي 
لـوازم و ملزومـات آن از جملـه    لذا خود حكومت و تمـام   .دگرد متغيرات محسوب مي

الهـي بـه شـمار     ري ـتغيلارات و موضوعات جزئيه خواهنـد بـود و در رده احكـام    متغي
ور كلي از مدار تكاليف و احكام كليه الهـي  از نظر ايشان سياست مدن به ط. آيند نمي

تشخيص موضوعات جزئيه و تشكيل قضيه صـغري و مداخلـه    ،شأن فقيه. خارج است
موجود در جهـان معاصـر خـود     يها حكومتدر امور شخصي شهروندان و كشورها و 

و امر هم «: فرمايد كند كه مي اشاره مي ن كريمآآيه قر اينوي در اين زمينه بر . نيست

يعني امور دنيايي و حوادث روزمره مـردم كـه سياسـتمداري و آيـين     ، »ري بينهمشو

بـه عبـارت ديگـر امـور      .به عهده خود مـردم اسـت   كلاً ،كشورداري از جمله آنهاست
نـه از  ، شـود  وفصـل  حـل مردمي بايد از طريق مشاورت و رايزني خود آنها با يكـديگر  

و آيين كشورداري از موضـوعات و  سياست مدن  رو نيااز . طريق وحي و رسالت الهي
و مرسلين و امامان و به طريق اولي نمايندگان  هستند كه شان انبيا  ادهاي فرعيهرخد

بـر همـين اسـاس    . خصوصي و عمومي آنها نيست كه مداخله و تعيين موضوع نمايند
ي بـه  أكنـد و ر نبوت و امامت را از امر خلافـت و زمامـداري جـدا مـي     مسئلهحائري 

حائري بر اسـاس همـين مبنـا در    . دهدحكومت نبوي و علوي مي منشأودن مردمي ب
: 1387كديور ( رسدبه نقد نظرية ولايت عامة فقيه مي »حكمت و حكومت«پايان كتاب 

184-185(.  
  

 نقد و بررسي

مهدي حائري يزدي از معدود متفكران اسلامي معاصر است كه توفيق تسـلط نسـبي   
علـم  « .)22-11: 1381لاجـوردي،  (فلسفة غربي را داشته است بر دو حوزة فلسفة اسلامي و 

هـرم  «، »مبـاني فلسـفة تطبيقـي   : هاي عقـل نظـري   كاوش« ،»كلي يا فلسفة مابعدالطبيعه

از جمله آثار حائري هسـتند كـه عمـدة     »فلسفة اخلاق: عقل عملي يها كاوش«و  »هستي

آنهـا بـه رشـته تحريـر     آنها در زمينة مباحث فلسفة اسلامي و فلسـفة غربـي و مقايسـه    
توان تنهـا كتـاب او در    را مي »حكمت و حكومت«برخلاف آثار قبلي، كتاب . درآمده است

خـود   هـاي و نظر ه اين ترتيب هر چند حائري در آراب. زمينة فلسفة سياسي قلمداد نمود
او در اين اثر نسبت به سياست   رويكرد اصلي كرده، هفقه و اصول فقه شيعه نيز استفاد از
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  .هاي سياسي، رويكرد فلسفي بوده است و انديشه
حـاكم   يهـا  ارزشدر چند سطح از جمله  نظريه مالكيت مالكان مشاع ،در اين بخش

بر حكمراني، واحد تحليل توليد قدرت در نظريه ايشان يعنـي مالكيـت، جايگـاه و نقـش     
 ر سياسـت و سياست و جايگاه فقاهت ددولت در نظريه وكالت مالكان مشاع و رابطه دين 

  .شوند اين نقدها در چهار بخش طرح و بررسي مي. شودميبررسي و نقد 
   
  مالكيت مشاع و تشكيل جامعه سياسي )الف

مبتني بر مالكيت مشاع بيشتر بر سنت فلسـفه سياسـي كلاسـيك ارسـطويي      ةنظري
از ايـن  . در چارچوب نگرش سنتي به سياست و حكومت طـرح شـده اسـت    ،استوار بوده

شـود و   مت نه به عنوان يك نهاد، بلكه بسان فرد يا افراد حاكم نگريسـته مـي  حكو ،منظر
ايـن نـوع نگـرش بـه سياسـت و      . يابـد  اصالت مي »چه كسي بايد حكومت كند؟«پرسش 

حكومت در دوران جديد با درك الزامات مربوط به دولت جاي خود را به نگـرش نهـادي   
رسـد   به نظر مـي . شتري يافته استاهميت بي »چگونه بايد حكومت كرد؟«داده و پرسش 

اين نظريه در غياب اين نوع نگرش طراحي شده و در پردازش آن تـوجهي بـه الزامـات و    
 ـا از. نشده است از آنهاي ناشي  دشواري كـه چـرا اصـحاب    را هرگـز ايـن پرسـش     رو ني
مطـرح   ،انـد  هويت مستقلي براي جامعه سياسي و دولت در نظر گرفته ،اجتماعي قرارداد

جمع ميان آزادي فـرد و اقتـدار دولـت بـود و      ،مشكل اصلي اصحاب قرارداد. ده استنكر
گذار از اين وضعيت به جامعه سياسي و نقش قرارداد اجتمـاعي در    فرض وضع طبيعي و

از . ت حاكمه در چنين شرايطي امكان طـرح يافـت  ئگيري لوياتان يا هي و شكل گذار نيا
ر عواطف و اميال نخستين او است، مقتضي رهـايي  اين ديدگاه فرديت انسان كه مبتني ب

در عين حال نظم اجتماعي مستلزم محدود كـردن ايـن آزادي   . سلطه است هرگونهاو از 
تـرين ميـل    دامنه اين اقتدار نيز گاه تا حدي است كه بـا بنيـادي  . در موارد تعارض است

ن و سرزمين ممكن به عنوان مثال دفاع از وط. يابد انساني يعني صيانت نفس تعارض مي
است به كشته شدن فرد يا افراد منتهي شود يا اينكه امنيت جامعـه مقتضـي مجـازات و    

كه ايـن نظريـه    را برخي از ادعاهايي. )215: 1390مير موسوي، (كيفر تا سر حد مرگ شود 
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  :توان بدين شكل ارائه نمود مي ،دكن مطرح مي
، يـك  نـد يگز يبرم ـگى مالكيت انسان نسبت به فضاى خصوصـى كـه بـراى زنـد     .1

  . از اعتبار و قرارداد است ازين يبمالكيت خصوصى انحصارى طبيعى و 
مشترك، مالكيـت خصوصـى    ستيز طيمح، يعنى تر بزرگانسان نسبت به فضاى  .2

  . نياز از اعتبار و قرارداد دارد مشاع طبيعى و بى
غال آن، ادعاى نخست تنها در باب زمينى كه مالك ديگرى ندارد و شخص پس از اش ـ

، صـادق  آورد يدرم ـدهد و آن را به صـورت زمينـى قابـل اسـتفاده      در آن كارى انجام مى
مالكيت كه  گاه چيهالبته حتى در آن مورد نيز اين امر منشأ اعتبار مالكيت است و . است

حـائري بـدان جهـت كـه ايـن حـق       . يابدنمييك امر اعتبارى است، بدون اعتبار تحقق 
آن را متصـف بـه    ،ي انسان به تصرف مكاني براي زيست خود استبرخاسته از نياز طبيع

تبديل اين تصـرف بـه اختصـاص و     سازوكارولي سخني درباره  ؛وصف طبيعي كرده است
مسئله در اين زمينه ايـن اسـت كـه    . تعلق به يك فرد و نيز حدود و ابعاد آن نكرده است

ينكـه كـار و تـلاش فـرد     آيا صرف تصرف زميني موجب اختصاص مالكانه خواهد شد يا ا
كـار و تـلاش انسـان     ،موجب اين اختصاص خواهد شد؟ به نظر برخي از اصحاب قـرارداد 

يـزان  حدود و ابعاد اين حق نيز بسـتگي بـه م  . واسطه تبديل اين تصرف به مالكيت است
لاك نيز اشاره كرده، طبيعت بـراي مالكيـت حـدي     كه  چنان در واقع. نياز تلاش او دارد

تواند در آن اثـر كنـد و تـا آنجـا كـه       است و آن تا جايي است كه كار آدمي ميقرار داده 
لاك در رسـاله دوم در بـاب حكومـت، از مالكيـت فـردي از       .براي آسايش او لازم اسـت 

  .)119: 1378و لاك،  129: 1380روسو، (كند  رهگذر كار و تصرف در طبيعت دفاع مي
ه دليلى براى اثبات آن وجـود دارد و نـه   توان عنوان داشت كه ن ادعاي دوم مي بارهدر

يــا  تــر بــزرگزيــرا فضــاى  ؛تــوان اســتفاده كــرد معنــاى محصــلى از آن مــى درمجمــوع
 ـ  مشترك يك فرد را تا كجا مي ستيز طيمح او  ةتوان در نظر گرفت؟ آيا تنها شـامل محلّ
؟ شايد در رديگ يبرمو يا حتىّ كشور و بلكه تمام جهان را در  ر اوشود؟ يا روستا و شه مى

بر اسـاس دكتـرين مالكيـت شخصـى     «: پاسخ به همين پرسش است كه گفته شده است

هاى معدودى به صـورت مشـاع بـراى     مشاع، كشور آن فضاى باز و آزادى است كه انسان
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 ةزيست طبيعى خود از روى ضرورت برگزيده و آن را قلمرو تداوم زندگى خـود و خـانواد  
كنـد   كاهد و معلوم نمى ن نيز چيزى از ابهام آن ادعا نمىولى اين سخ .»اند خود قرار داده

چرا مردم روستاهاى ايرانى مجاور مرزهاي عراق، تركيه و ساير همسايگان، مالـك مشـاع   
بسـيار  هـاى   قسمتى از سرزمين آن كشورها يا تمام آنها نيستند، ولى مالك مشاع زمـين 

با وارد شدن در زمينى كه كسـى   اگر شخصى ؟ به هر حالباشند يمدر ايران  دورتر از آن
كنـد، بـه چـه     مالك آن نيست و با انجام كار روى آن حقىّ نسبت به آن زمين پيـدا مـى  

در تملكّ ديگران است، يـا مـالكى نـدارد، حقّـى      كه آنهاى مجاور  دليل نسبت به زمين
  . ارنداى بسيار دور از اين زمين قرار د هايى كه در فاصله كند؟ چه رسد به زمين پيدا مى

توان گفت كه حدود مالكيت طبيعي، اعم از انحصـاري و مشـاع آن،    بر اين اساس مي
بنابراين تلقي . يك كشور است دهنده ليتشكبسيار محدودتر از قلمرو سرزميني است كه 

به بيان ديگر حدود و مرزهاي . كشور به عنوان فضاي مالكانه مشاع دچار ايراد خواهد بود
 هرچنـد گذشـته از ايـن   . از قلمرو مالكيـت طبيعـي خواهـد بـود     يك كشور بسيار بيشتر

پذير بـوده اسـت، بـا پيشـرفت      هاي اوليه امكان تحفظ بر قلمرو مالكيت طبيعي در تمدن
هاي قـراردادي مالكيـت    اين ترتيب برهم ريخته و صورت ،انسان و ابزار سلطه بر طبيعت

الكيت است كه بخش مهمي از مالكيت جمعي يكي از اقسام اين نوع م. پديدار شده است
. شود و در فقه شيعه نيز از آن به انفـال يـاد شـده اسـت     سرزمين يك كشور را شامل مي

در  هرچنـد ايـن بخـش    ،نمـوده اسـت   نيز اسـتدلال ) 1390(مير موسوي كه  گونه همان
بنـابراين بـه لحـاظ    . توان آن را از قبيل مالكيت مشاع تلقي كرد نمي ،مالكيت عموم است

  .مقدمه استدلال نظريه مبتني بر مالكيت مشاع مخدوش خواهد شدصغروي 
  

   ت مشاع و عدم امكان اعمال اقتداروكالت حكومت مبتني بر مالكي )ب

  )تصويري معقول از قدرت نشدن ارائه(

برانگيز نظريه مبتني بـر مالكيـت مشـاع، توجيـه حـق اعمـال       حث مناقشهامب ي ازيك
توان بيان نمود كه نظريه مبتني بر مالكيـت   رتي ميبه عبا. قدرت بر اساس مالكيت است

مشاع، مستلزم فروكاستن حق حاكميت به مالكيت است و طبيعتاً چنين امري دربرگيرنـده  
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، تنها توان تصرف در دارايـي  حق مالكيت بر اشيا زيرا است،زيادي  يها يدشوارمشكلات و 
جـد حـق تصـرفي نسـبت بـه      كنـد كـه مالكيـت مو    ميرموسوي اشاره مي. را به دنبال دارد

زيرا در صـورتي كـه مالكيـت     ،اشخاص جز در جلوگيري از تعدي به دارايي فرد نخواهد بود
در حـالي   ؛اين تصرف بايستي با رعايت رضايت ديگران صورت پذيرد ،مشاع محسوب گردد

هسـتند و دشـواره     كه برخلاف موضوع مالكيت، موضوع حاكميت در درجـه اول، اشـخاص  
حـق   ،بـه تعبيـر روسـو   . مشروعيت نيز ناظر به توجيه همـين مطلـب اسـت    )پروبلماتيك(

هايي كه آنها در تصرف دارنـد، هـم    با گسترش دايره شمول خود از اتباع به زمين حاكميت
  . )133- 132: 1380، روسو(گيرد  اموال و هم اشخاص را در برمي

ك بر اتباع سلطه حال آنكه در نظريه مبتني بر مالكيت مشاع، حكومت به واسطه املا
نيسـتند  موضـوع حاكميـت اشـخاص     نكهياحتي با تنزل از اين فرض و پذيرش . يابدمي

گذار از اقتدار بـر امـوال بـر     شود كه  ست، اين پرسش مطرح ميها بلكه سرزمين و دارايي
اشخاص چگونه صورت گرفته است؟ روشن است كه حكومت به تبع سرزمين بر اشخاص 

توانـد   را در پـي دارد مـي   ق مالكيت كه تنها اقتدار بـر اشـيا  آيا حولي  ،كند حكمراني مي
رسد اين نظريـه پاسـخ مشخصـي     اعمال قدرت بر اشخاص را نيز توجيه كند؟ به نظر مي

شود، توجيه آن نيـز   به هر حال چون قدرت بر اشخاص اعمال مي. براي اين پرسش ندارد
وگرنـه حاكميـت بـر     ،د صورت پذيردبر پايه اراده و حق اشخاص بر امر كردن بر خو دباي

قرارداد اجتماعي نيز به دنبال حل اين دشـواري اسـت    ةنظري. اشخاص موجه نخواهد بود
  .)216: 1390ميرموسوي، (

كه از انديشه ليبراليسم برگرفتـه شـده و بـه نـوعي نظـر اصـحاب        »حكومت وكالتي«

از جملـه اينكـه وكيـل    . داردمتعددي  هايشود، اشكال قرارداد اجتماعي نيز محسوب مي
نكته قابـل   .كند موكل براي وكيل تعيين تكليف مي. تواند به موكل خود دستور دهد نمي

بحث در اين زمينه اين است كه وكالت فقهى، عقدى جايز و قابل ابطال از سـوى موكـل   
بر همين اساس اگر به معناى فقهى، حاكم را وكيل از سـوى مالكـان    .در هر زمانى است

تواننـد حـاكم را عـزل كننـد و      مشاع يك سرزمين بدانيم، اين مالكان در هـر زمـان مـى   
حكـومتى    در حالى كـه . است كردهنتيجه دقيقاً اشاره  صاحب اين نظريه نيز خود به اين 



   131 /  ... مالكان شخصي مشاع از منظر ةبررسي انتقادي نظري

 

در اينجـا حـاكم    زيـرا  ؛بناى قدرتى نـدارد م  با چنين مبنايي، از نگاه فلسفه سياسى، هيچ
وكيـل از موكـل چيـزى بخواهـد و او را      هرگاهاست و بر اساس مباني فقهي  مردم ليوك

اطاعت نمايد، حتى اگر اين امر در حوزه خـاص    ملزم به كارى كند، موكل مسئول نيست
  . )1377هادوى تهراني، : ك.ر(وكالت وكيل باشد  

دهد و مردم ملـزم بـه    حاكم دستور مي ؛است برعكس در حالي كه در حاكميت وضع
تواند دخالت كند كه موكل اختيار آنها  همچنين وكيل تنها در اموري مي. اطاعت هستند
اما مردم اختيار تصرف در جان و مال و آبروي يكديگر را ندارند، حتـي در  . را داشته باشد

بنـابراين   .استند عمـل كننـد  جان و مال و آبروي خودشان نيز حق ندارند هرگونه كه خو
در حالي كه حكومـت  . به وكيل خود بدهند -كه خود ندارند  -توانند چنين حقي را  نمي

از سـوي ديگـر   . حكومت را از وكالـت جـدا كـرد    مسئلهدر نتيجه بايد . چنين حقي دارد
اي كـه اكثريتـي از    حال در جامعـه . تواند در امور موكلان خود تصرف كند وكيل تنها مي

كنـد كـه در امـور اقليـت      ، آن حاكم چگونه حـق پيـدا مـي    كنند دم كسي را حاكم ميمر
  .)381-380: 1386صادقي، (آيد  اين حق بر اساس وكالت پديد نمي. دخالت كند

از سوي ديگر، نظريه مبتني بر مالكيت مشاع در توجيـه اقتـدار حكومـت بـا اشـكال      
ايـن منظـر تنهـا نقـش وكالـت       بيـان شـد حكومـت از    كه چنان. ديگري نيز مواجه است

شهروندان را بر عهده دارد و استقلال و فرديت انسان در تشكيل حكومـت هرگـز ناديـده    
بر اين اساس هرگونه اقدامي كه به منزلـه از بـين بـردن    . شود انگاشته يا فرو كاسته نمي

اننـد  حال آنكه بيشتر اقدامات دولت م. ناموجه خواهد بود ،استقلال و فرديت انسان باشد
كنترل عبور و مرور افراد، سربازگيري، اخذ ماليـات، كيفـر و مجـازات مجرمـان، دفـاع از      

گذاري به طور مستقيم يا غير مسـتقيم مسـتلزم محـدود     سرزمين، جنگ و صلح و قانون
تر آيا وكيل حق محـدود كـردن موكـل     به بيان آشكار. كردن استقلال و آزادي فرد است

؟ بنابراين در صورتي كه ماهيت حكومت را از نوع وكالـت  دارخود و سلب استقلال او را د
دامنه اقتدار آن بسيار محدودتر از اختيارات لازم براي يك دولت كارآمـد و   ،قلمداد كنيم

 سـروكار حتي يكي از نهادهاي كوچك آن مانند شهرداري كه بيشـتر بـا امـوال و زمـين     
  . )215: 1390مير موسوي، (شود  دارد، مي
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حـائري بـه آن اسـتناد جسـته      كه چنانشبيه حكومت با وكيل ورثه متوفي، بر پايه ت
يك شركت تعـاوني   رهيمد ئتيهاست، دامنه اقتدار حكومت مبتني بر اين نظريه حتي با 

زيرا شركت تعاوني نيز واجد شخصيت حقـوقي اسـت و بـه موجـب      ؛قابل مقايسه نيست
راتي اسـت كـه بـه موجـب آن     داراي اختيـا  ،منعقـد شـده اسـت    قراردادي كه بين اعضا

كه وكيل ورثه متوفي هرگـز چنـين حقـي را     يدر حال. اعمال نفوذ كند تواند بر اعضا مي
اسـت كـه فـرض شخصـيت حقـوقي و      ه بر اساس همين دشواري. نداردنسبت به ايشان 

فرض مالكيت مشـاع حتـي اگـر بتوانـد     . مستقل براي جامعه و دولت ضرورت يافته است
اي حكومت در بر داشته باشد، از اثبات ضرورت انحصـار و تمركـز در   حق امر كردن را بر

ممكن اسـت بـه رهنمـود     هر چندزيرا مالكان مشاع  ؛رسد اعمال اقتدار ناتوان به نظر مي
هـا متمركـز در    تمامي اقتدار نكهيا ،ببرند يپعقل عملي به ضرورت تشكيل يك حكومت 

انديشـه   ود و اين نـوعي بازگشـت بـه    منوط به رضايت و توافق همگان خواهد ب ،آن شود
نيـز بـه    )1377(تهرانـي  كه هادوي  گونه همان. )216: همان(قرارداد اجتماعي خواهد بود 

تصـويرى معقـول از قـدرت و حـق      نكـردن   ارائهبه دليل  ، اين نظريهكردهدرستي اشاره 
  .ى گرددتواند يك نظريه مقبول سياسى تلق اعمال اقتدار براى حكومت، نمى

  
  يسالار مردمتعارض اصل حكومت مبتني بر مالكيت مشاع با  )ج

مروري بر تاريخچة مباحـث سياسـي در ميـان انديشـمندان و عالمـان شـيعه نشـان        
دهد كه آشنايي با مباحث و مفـاهيم سياسـي جديـد نظيـر قـانون، مسـاوات، آزادي،        مي

د اين مفـاهيم،  ورو. گردد يبازمبه دوران مشروطه  يسالار مردمملت، مجلس، جمهوري و 
تحولات سياسي و اجتماعي گسـتردة ناشـي از ورود تـدريجي دسـتاوردهاي مدرنيتـه و      
بالاخره پيروزي انقلاب اسلامي موجـب تغييـر و تحـولات بسـياري در انديشـة سياسـي       

تشـكيل سـه جريـان عمـده در      ،حاصل اين تحـولات . شيعيان در قرن بيستم شده است
جريان اول مربوط بـه انديشـمنداني اسـت    : عه استميان انديشمندان سياسي معاصر شي

اي خـاص بـراي مؤمنـان     كه به طور كلي در زمان غيبت در حوزة عمومي قائل به وظيفه
از نظر ايشان دخالت فقها يا مؤمنان در حوزة عمومي حداكثر بـه امـور حسـبيه    . نيستند
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در جامعـه  خاصي نسبت به نـوع حكومـت حـاكم     يريگ موضعاين افراد . شود محدود مي
نداشته، ولي خواستار اجراي احكام شـريعت توسـط مكلفـان در امـور شخصـي هسـتند       

  . )155-149: 1379كديور، (
 ،شود كه قائل به حق ويژه براي فقها در حـوزة عمـومي   جريان دوم شامل كساني مي

ميـان افـراد ايـن     نظر اختلافترين عاملي كه باعث  مهم. هستند يعني نظرية ولايت فقيه
در عصـر غيبـت اسـت     هيفق يولشود، مبناي مشروعيت و محدودة اختيارهاي  ان ميجري

جريان سوم نيز مربوط به انديشمنداني است كه ضـمن نفـي حـق    . )41-33: 1376، همان(
با رعايت ضوابط كلي دين، تعيـين تكليـف    كه ويژه براي فقها در حوزة عمومي، معتقدند
  .)62: 1383كمالي اردكاني و كديور، (ت حوزة عمومي به خود مردم واگذار شده اس

سـت و  رپيچي از آنهاس ـبـاره  ايجاد نظم، مبتني بر تنظيم و اجراي قوانين و داوري در
بـا مـروري بـر كتـاب     . كنـد  همه اين موارد عبور از فرديت و آزادي انسـان را طلـب مـي   

هـاي فـراروي اصـحاب     توان دريافت كه مهدي حائري به پرسش مي »حكمت و حكومت«

قـرارداد  «كتـاب   ،روسـو . هـاي آنـان را حـل نكـرده اسـت      و دشـواري  دهيشيندينرارداد ق

هابز و لاك به آن انديشيده بودند نگاشـت و كوشـش    را با توجه به مسائلي كه  »اجتماعي

 تأمـل ولـي حـائري بـه جـاي      ؛از مشكلات نظري آنان بيابـد  رفت برونكرد تا راهي براي 
به مشكلات صوري مربوط بـه قـرارداد پرداختـه و بـه      نقادانه در اين سنت فلسفي بيشتر

 سـوءتفاهم اين امر به نوبه خود باعـث  . )216: 1390ميرموسوي، (ژرفاي آن وارد نشده است 
به عنوان . شده و يا دريافت ناصحيح از آنها شده استنسبت به برخي از مفاهيم استعمال

بـه   ،را با اراده فردي تقويت كند نمونه روسو درصدد است تا به نوعي اتحاد اراده همگاني
ايـن بعـد از انديشـه روسـو در     . اي كه تقابل ميان اراده فرد و دولت را منتفـي كنـد   گونه

كـه  را حاكمـه روسـو    ئتيهبه همين دليل . ديدگاه حائري مورد توجه قرار نگرفته است
ه افـراد  بـه عنـوان مجموع ـ   ،بلكه مراد از آن كليت نهاد دولت اسـت  ،ناظر به افراد نيست

  .)216: 1390ميرموسوي، (حاكم تعبير يا تفسير كرده است 
 گريكـد يبـا  در بررسي نظريه عنوان شد كه اگر تمـام مالكـان مشـاع در يـك وكيـل      

مالكيـت   اين امر بـا اصـل نظريـه    .رسد مى تيانتخاب اكثربه   نداشته باشند، نوبت نظر اتفاق
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لك مشاع يك چيـز هسـتند، تصـرفّ در    افراد، ما وقتيزيرا  ؛خصوصى مشاع در تنافى است
آنهاست و هيچ دليلى بر نفوذ تصرفّات كسى كه اكثريت آنها ة آن چيز منوط به رضايت هم

وارثـان   ةاگر هم ـ رو نيااز . اند، وجود ندارد اند و اقليتى آن را نپذيرفته تصرفّ او را اجازه داده
تواند با رضايت اكثريت آنهـا   ىدر مثال حائري، به وكالت شخص خاصى راضى نباشند، او نم

حاكميت اكثريـت بـر اقليـت را توجيـه      تواند پس اين نظريه نمى. رفّ كنددر مال مشاع تص
مالكيـت مشـاع اسـت، نـه      ةاى جز اين نيست، در واقع ابطال نظري كند و اين ادعا كه چاره

شـاع يـك   از سوى ديگر، حتىّ در فرض وكالت يك نفر از سـوى تمـام مالكـان م   . تأييد آن
توانـد ايـن وكالـت را ابطـال و در      سرزمين، چون وكالت عقد جايز است، هر يك از آنها مى

با اين وصف حاكم در اين نظريه هيچ مجال امر به مردم ندارد و . نتيجه حاكم را عزل نمايد
  . )159: 1377تهراني، هادوى (د ند او را عزل نماينتوان هر يك از آنها مى

اي جهات  در پاره هر چنديني كه ادعاي وكالت از اكثريت دارند هاي غير د دموكراسي
، بـر قـدرت  هاي فردي و حقـوق شـهروندي و نظـارت     آزادي نيتأمنظير مشاركت مردم، 

تـوان آنهـا را الگـويي     نمـي  وجه چيه به ،هاي استبدادي دارند بر حكومت هاي زياديامتياز
علاوه بـر ايـن از نظـر    . )311- 304: 1375عالم، (هاي سياسي دانست  كامل براي ساير نظام

شده، ايرادي اسـت  ترين اشكالات و ايرادها وارد مدهيكي از ع ،نظران صاحبانديشمندان و 
  باو در كتـا . در كتـاب جمهوريـت خـود مطـرح كـرد      سـال پـيش   2500كه افلاطـون  
است كه ما بخواهيم ادارة يـك جامعـه را بـه دسـت     اين سخن خط: نويسد جمهوريت مي

  .)138: 1363مشايخي، ( سخن اكثريت درست است مييبگوثريت بسپاريم و اك يرأ
  

 )گرايي عرف( بر جدايي دين از سياست ديتأك )د

نمايـد و بايـد بـه آن     از جمله مباحثي كه با بررسي نظريه حائري به فكر خطـور مـي  
امري ديني است يا غير دينـي؟  ) و در واقع سياست(پرداخت آن است كه اصولاً حكومت 

پردازي در بـاب   يرا در صورتي كه حكومت امري غيرديني محسوب گردد، هرگونه نظريهز
در اين مورد بايد توجه داشـت كـه   . رود انديشه سياسي شيعه زير سؤال مي بر اساسآن 

دهـد كـه    نگاهي گذرا به تاريخ زندگي مسلمانان از صدر اسلام تا دوران معاصر نشان مـي 
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هاي سياسي خاصي داشـتند كـه اسـاس آن بـر احكـام و       ها، نظام مسلمانان در گذر سده
، خلفـا ها، اقتدار و حاكميت از آن خداونـد بـوده و    در اين نظام. شريعت اسلام استوار بود

در واقـع  . مجبـور بـه اجـراي قـوانين اسـلام بودنـد      ) حداقل در ظاهر(حكام و پادشاهان 
هـومي معـادل سـكولار و    هاي سياسـي مـدرن، مف   مسلمانان تا پيش از برخورد با انديشه

  . )124: 1383كمالي اردكاني، (سكولاريسم نداشتند 
مسلمانان با تحولات دوران مدرنيته در غرب آشـنا   آنكهاما در دوران معاصر و پس از 

براي آنان مطرح شد كه آيا ايشان نيز بايد مانند مسـيحيان   مسئلهاين  ناخواه خواهشدند، 
هاي متفكـران مسـلمان در    مروري بر انديشه. ند يا خيررابطه دين و سياست را قطع نماي

دهد كه آنها در پاسخ به ايـن جريـان بـه دو دسـته كلـي تقسـيم        اين خصوص نشان مي
هاي حاضر و آينده بشر اسـت و در   دسته اول معتقدند كه اسلام آيين همه نسل. اند شده

. ت بيان شـده اسـت  آن همه اصول مورد نياز زندگي بشر از جمله اصول مربوط به حكوم
انـد   طرفداران اجراي نظريه سكولاريسم در جهان اسلام بوده و كوشش كـرده  ،دسته دوم

علـي عبـدالرزاق مصـري از    . اسلام را نيز مانند مسيحيت از عرصـه سياسـت دور نماينـد   
انديشمندان اهل سنت بـود   انيدر منمايندگان طرفدار جدايي دين از سياست  نيتر مهم

كتاب . بيان كرد) 1978( »اسلام و اصول الحكم«را به صراحت در كتاب خود  هايكه نظر

تـرين فـرد محسـوب     توان او را در اين زمينه مهم مي ،اولين نبود هر چندعلي عبدالرزاق 
هاي گسترده و شديدي از سوي جامعه  او موجب واكنش يها دگاهيداي كه  به گونه ،نمود

   .ديني و علماي الازهر شد
 ، انديشمند مصري، عـلاوه بـر نفـي نظريـه وجـوب     )ش1345متوفي (ق علي عبدالراز

لافت، از جدايي دين از سياست و ضرورت نداشتن برپايي حكومت اسلامي سـخن گفتـه   
حتي خليفه اول نيز در فراينـدي سياسـي روي    .نظر او، خلافت پايه ديني ندارد  به. است

عد هم در نشر اين آموزه كـه  خلفاي ب .كار آمد و سپس به حكومت خود وصفي ديني داد
 ،به نظـر او  .كوشيدند خود خلافت، واجب ديني است، با هدف افزودن بر سيطره و قدرت
از نظـر  . نه وجوب خلافت ،منابع فقهي و دريافت عقلي تنها بر لزوم حكومت دلالت دارند

وي حتي كارهاي سياسي پيـامبر مثـل گـرفتن جزيـه، قضـاوت و جهـاد از بـاب حفـظ         
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حكومـت بـراي    .خاسته در مدينه بود و به رسالت آن حضرت ارتبـاط نداشـت  حكومت نو
پيامبر، وسيله و امكاني براي تثبيت دين و دعوت به حق بـود و ولايـت او بـر مؤمنـان از     

نظـر علـي عبـدالرازق، اسـلام عرصـه سياسـت را         به. نه از باب حاكميت ،باب رسالت بود
رد عقل و بر پايه جديدترين دسـتاوردهاي عقلـي و   ها واگذار كرده است تا با كارب انسان به

  . استوارترين تجارب ملل، شكل حكومت را با توجه به وضع خود تعيين كنند
اللّـه و   توان به فرج فوده، محمداحمد خلف مي) سكولار(گرا  از ديگر انديشمندان عرفي

از ديگـر حاميـان   هاي سكولار در مصـر نيـز    ها و گروه ناسيوناليست .فؤاد زكريا اشاره كرد
قدنـد كـه   تمعداننـد و   آنها حاكميت را تنهـا از آنِ مـردم مـي   . روند شمار مي عبدالرازق به

آراي . سـت ا هـاي جديـد دربـاره مبـاني حاكميـت سـازگار       ديدگاه عبدالرازق بـا انديشـه  
حكومت در اسلام، در دانشـنامه  (اند  سنّت نقد كرده عبدالرزاق را بسياري از متفكران اهل

هاي اخير برخـي   در دهه. پس از وي نيز افرادي ديدگاه وي را دنبال كردند ).اسلامجهان 
  مهدي حـائري . اند فكران و انديشمندان شيعه نيز به نوعي اين نظر را تكرار كردهاز روشن

جـدايي ذات ديـن از    ،رويكـرد ايـن گـروه از افـراد    . شـود  يزدي از اين گروه محسوب مي
ي غير توان ارائه تفسيراز جمله دلايل اين امر را مي. )1375ه، زادقاضي: ك.ر(حكومت است 

اسـاس ايـن    همچنـين بـر  . دانسـت  )ع(و اميـر المومنـان   )ص(ديني از حكومت پيامبر اكرم
اي وكالتي ميان مردم و حاكمان بـوده و در قلمـرو عقـل عملـي و      حكومت رابطه ،ديدگاه

در رده احكـام   ،جملـه متغيـرات بـوده   در اين ديدگاه، اين رابطه از  .هاستعمومي انسان
اين ديدگاه در واقع سياست مدن را به طور كلـي از مـدار   . رود لايتغير الهي به شمار نمي

  . )125: 1383كمالي اردكاني، (د دان و احكام كليّه الهي خارج مي تكليف
حـاوي پيامـدهاي    ،يعني تغيير رابطه مردم با حاكمان از ولايت بـه وكالـت   اين نكته
شـرط ادامـه حكومـت آنهـا      ،از جمله آن كـه رضـايت مـردم از حاكمـان     ؛بسياري است
مهدي حائري به نظريه ولايت سياسي فقها در حـوزه امـور عمـومي و    . گردد محسوب مي

فقها به واسطه فقاهتشان هيچ امتياز سياسي بـر ديگـر    ،از نظر او. سياسي اعتقادي ندارد
ي خود از اين امر فراتر رفته و ضـمن جـدا دانسـتن    ها البته حائري در بحث. مردم ندارند

 )ص(ي، منشأ مشروعيت حكومت رسول اكرمله نبوت و امامت از امر خلافت و زمامدارئمس
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  . )248-231: تا يزدي، بي حائري(داند  را نيز خواست و رضايت مردم مي )ع(و خلافت علي
كـديور،  : ك.ر(اب دولت ساير علماي معاصر شيعه در ب هايحائري با نظر ةمقايسه نظري

دهـد كـه وي گـام بزرگـي بـه سـوي        نشان مي در زمينه مشروعيت دولت ويژهبه )1376
در آراي حائري، هيچ امتيازي براي فقها در امـور سياسـي در   . گرايي برداشته است عرفي

نظر گرفته نشده و همه امور مربوط به حكومت به طور كامل به مردم واگذار شـده اسـت   
  . )186-183: 1387كديور، (

آگـاهي بـه زمـان و اداره     كنـد كـه  ميدر اين زمينه سيد مصطفي خميني نيز اشاره 
اي  شـود، بـه گونـه    تر از فقاهت براي حاكم جامعه اسلامي تلقي ميحكومت، شرطي مهم

 »ثـلاث رسـائل  «ايشان اين موضـوع را در كتـاب   . كه اصولاً فقاهت، شرط حكومت نيست

و سياسـتمدار و   اگر بين امت، شخصي آشنا بـه قـانون  پس «: دنماي بدين گونه مطرح مي

آگاه نسبت به سياست و تنظيم مصالح در كشور اسلامي يافت شد، بر فقيه است كه او را 
. نصب نمايد و اين شاهدي بر اين است كه در سياست بلاد اسلامي، فقاهت شرط نيسـت 

حقيقـت،  ( »ه امور داناتر استپس كافي است كه او از طرف فقيه منصوب باشد و خداوند ب

  .)68 :1376مصطفي خميني،  به نقل از 366: 1381
رياسـت   )ص(پيـامبر  هـر چنـد  «: نويسد رابطه حكومت و دين مي بارهعلي عبدالرزاق در

رسالت او بوده است و يـك حكومـت معنـوي و     شأناين رياست با توجه به  ،داشته است
. )97: 1375، زاده يقاض ـ به نقـل از  71: 1998اق، عبدالرز( »نه حكومت سياسي ،ديني بوده است

ديـن ديـده   علامتي از طرح حكومت و خلافـت در   ،حائري ةبر همين روال نيز در انديش
را تنها زعامت ديني و مربـوط بـه امـور معنـوي و اخـروي       )ص(شود و حكومت پيامبر نمي
 ئلهسـت كـه مس ـ  دانـد و معتقـد ا   حائري، حكومت را امري تجربي و عقلاني مي .داند مي

سـالاري سـازگاري    او بر اين اساس ميان اسلام و مـردم . خلافت جداست ئلهامامت از مس
شكل حكومت را به شرايط ئلة مس ،اسلام به عنوان يك دين كه زيرا معتقد است ،يابد مي

از سـوي ديگـر هنجارهـاي    . اي واگذاشته است اقتصادي هر دوره يها ضرورتاجتماعي و 
هاي فردي، مدني و سياسي را برخاسـته از فلسـفة    ي مانند انواع آزاديسالار اساسي مردم
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  . )342: 1388پزشكي، (داند كه حقي طبيعي و ماقبل ديني است  وجودي انسان مي
با اقرار به حكومت پيامبر و ترديـف آن بـا دموكراسـي حقيقـي،      يزدي يحائرمهدي 

از مكـه بـه مدينـه     )ص(كه پيـامبر  زماني ،از نظر وي. دهد برداشتي سكولار از آن ارائه مي
هجرت كردند، مردم مدينه ايشـان را بـه عنـوان رئـيس دولـت انتخـاب كردنـد و حتـي         
مسيحيان و يهوديان كه به پيامبري حضرت اعتقاد نداشـتند، بـه ايـن انتخـاب رأي آزاد     

براي اينكه احساس كردند، پيامبر فـردي لايـق اسـت و رياسـت وي را پذيرفتنـد      . دادند
  . )127: 1378فقيه،  رضوي(

خلاصه كـلام  «: اين موضوع را مطرح كرده است »حكمت و حكومت«حائري در كتاب 

اي بـه   هـيچ ايمـا و اشـاره    ،اين است كه نه از مفهوم نبوت يا رسالت و نه مفهـوم امامـت  
اسـتنباط   ،تشكيل يك نظام سياسي كه مسـئوليت اجـراي تكـاليف را بـر عهـده بگيـرد      

زيستي خـود  كه در تدبير به گونه هماناند كه بايد  ناود مردم و مكلفتنها اين خ .شود نمي
كـه احيانـاً    - به همان نحو فرد اكمل و اصلح جامعه خود را ،كوشند و خانواده خويش مي

ري سياسـي كشـور خـود انتخـاب     بـراي زمامـدا   ،شناسـايي كـرده   - پيامبر يا امام است
ت و نه در ماهيت امامت كـه همـه دانـايي    آيين كشورداري نه جزئي از نبوت اس... نمايند
  . )212: تا ، بييزدي يحائر( »مدخليت دارد ،است

و اميـر   )ص(زمامـداري پيـامبر اكـرم    ةوي پس از طرح ايـن مطلـب بـه تفسـير شـيو     
پردازد و اساس مشـروعيت حكومـت آنـان را بـه بيعـت و انتخـاب مـردم         مي )ع(المومنان

كلام نسبتاً طـولاني ايشـان در    .كند نان انكار ميداند و منصب الهي حكومت را براي آ مي
  :باره به اين شرح است اين

ي و مـول  )ص(تـاريخ زمامـداري پيـامبر اكـرم     ،شاهد گوياي ايـن مـدعا  «

در ايـن دو شـاهد تـاريخي    . اسـت  )ع(طالب الموحدين حضرت علي بن ابي
توان به خوبي مشاهده كرد كه انتخاب زمامداري سياسي به خاطر اجرا  مي

كارايي احكام و قوانين اسلامي تنها به ابتكار و از سوي خـود مـردم بـه     و
صورت بيعت براي تشكيل يك حكومت مردمـي تحقـق يافتـه اسـت و از     

يك بررسي هر چنـد نـه چنـدان    . حوزه وحي و پيامبري بيرون بوده است
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نـه   )ص(دهد كه زمامداري سياسي رسول اكـرم  عميق به صراحت نشان مي
ه است و نه از نهادهاي امامـت  بود) ص(پيامبري پيامبر يها تيمأمورجزء 
هـم پيـامبر اكـرم پـيش از بيعـت بـراي        .آمـده اسـت   به شمار مي )ع(علي

قبل از انتخـاب بـه    طالب ياباند و هم علي ابن  پيامبر خدا بوده ،زمامداري
مقـام والا و الهـي امامـت را حـائز      ،عنوان رهبر سياسي و خليفه چهارمين

خداونـد  . رفتند ماي ديني امت اسلام از سوي خدا به شمار ميبوده و راهن
عمل بيعت را پس از انجام اين گزينش مردمي مورد توشـيح و رضـامندي   

لقـد رضـي االله عـن المـومنين اذ     «: داده است و در قرآن فرموده است قرار

زيرا صريح اين آيه شريفه بـر ايـن نكتـه دلالـت      ؛»يبايعونك تحت الشجره

مـورد   ،ت به فرمان و ابتكار الهي نبوده، امـا پـس از انجـام آن   دارد كه بيع
  . )210-209: تا يزدي، بي حائري( »رضايت و خشنودي پروردگار واقع شده است

از طـرف   كـه  در مجموع حائري اعتقاد به جدايي دين از دولـت دارد و معتقـد اسـت   
ين مـردم هسـتند   از نظر ايشان، ا. كسي براي مديريت سياسي انتخاب نشده است ،شارع

كنند و نظـارت و كنتـرل قـدرت     كه از طريق عقلانيت، حاكم نظام سياسي را انتخاب مي
  . )312-310: 1384فرد، پور (نيز در دست مردم است 

بحث جدايي دين از سياسـت را زاييـده انديشـه سياسـي اهـل       ن نيزابرخي از محقق
د و ندان نمي سابقه يبي اسلامي آنها جدا كردن دين از حكومت را در دنيا. دانند سنت مي

ايـن انديشـه در گفتارهـاي    كـه   نـد معتقد آنها. دنده آن را به مصلحان پيشين نسبت مي
رويكـرد   ،نااز نظـر ايـن محقق ـ  . رنگي وجود دارد، عبده و كواكبي به گونه كمجمال ديس

 كه اغلب اين مردمان چنان ،نتيجه و ميوه انديشه سياسي اهل سنت است ،سكولاريستي
دانستند و خليفه را تنهـا از ايـن    خلافت را كم و بيش امري دنيوي مي ،)ص(پس از پيامبر

آن را زيرا  ؛ز جهت وظيفه رسالت و نبوتكردند و نه ا جهت جانشين رسول خدا تلقي مي
  . )206: 1388فراستخواه، (كردند  خاتمه يافته تلقي مي

اسـت و حكومـت جـزء ديـن     سي در مجموع از مطالب ذكرشده مواردي از جمله آنكه
و نيـز يكـي از شـئون     نيسـت نيست و راه مشروعيت قدرت سياسي از رده نصـب الهـي   
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حكومت و اجراي عدالت نيست و تصدي ايشـان بـراي حكومـت بـه دليـل       ،پيامبر اسلام
به عنوان ديـدگاه حـائري بـه رابطـه ديـدن و سياسـيت قابـل         ،حكم خداوند نبوده است

مشروعيت نظام نبوي و علـوي مبتنـي بـر     ،از جهت تاريخي بر اين اساس. استنتاج است
بيعت و انتخاب مردم بوده است و ايـن بزرگـواران در حقيقـت وكيـل مردمنـد و ولايـت       

  .)100-99: 1375زاده، قاضي(شرعي بر حكومت ندارند 
  

 گيريبحث و نتيجه

از فقـه  توان رويكردي فلسفي به شمار آورد، هر چند  رويكرد حائري به سياست را مي
رو حائري با توجه از اين .است كردهخود استفاده  هايو اصول فقه شيعه نيز در آرا و نظر

سالاري در جهان غـرب، از رويكـرد فلسـفي خـود بهـره      به آشنايي با مباني فلسفي مردم
ورزي اسـلامي و غربـي را    هاي بنيـادي ميـان سياسـت   گيرد و بر همين اساس تفاوت مي

سـالاري و   هـاي مهـم مـردم   لفـه ؤتـوان م  اي كـه مـي   هـد، بـه گونـه   د مورد توجه قرار مي
كه او عناصـر و مفـاهيم    كردتوان ادعا  مي بنابراين. گرايي را در آثار او مشاهده نمود عرفي

  . دهد تا مباحث فقهيانديشه خود را بيشتر بر اساس مباني فلسفي مورد بررسي قرار مي
 »عدم امكان جعل در تشـريعيات «حث كه او ب »حكمت و حكومت«در بخشي از كتاب 

هـر  جعـل ولايـت بـراي     ،نمايد، با استدلالي عقلي و نه بر اساس روش فقهـي  را طرح مي
 ةاي كه حائري بين نظري مقايسه همچنين. كند انساني از سوي خداوند را محال اعلام مي

مـره  وي در ز ةخود با قرارداد اجتماعي روسو انجـام داده، حـاكي از آن اسـت كـه نظري ـ    
حـائري در بخشـي از    عـلاوه بـر آن  . فه سياسي جاي داردفلس ةهاي مربوط به حوز نظريه

امـام خمينـي    ةو نظري او به فلسفه سياسي  كند كه نظريه كتاب به اين موضوع اشاره مي
حائري به فلسفة سياسي نگـاهي تحليلـي دارد و فلسـفة    . تر است به فقه سياسي، نزديك

در . كند مفاهيم منطقي قواعد و احكام علم سياست تعريف ميسياسي را تحليل معاني و 
احكام و قواعـدي اسـت كـه در چگـونگي تـدبير سياسـت        ،ديدگاه حائري، علم سياست

 ،المللـي و جهـاني   مملكت و رابطة شهروند با شهر و شهر با كشور و كشور با قواعـد بـين  
 »حكمت و حكومـت «ت در او به تحليل كلمة حكوم. كند كنندة عملي ايفا مينقش تعيين
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صـديق  كند كه همان حكمت و علـم ت  پردازد و آن را به معني فن كشورداري معنا مي مي
اي از  فلسـفة سياسـي را بـه عنـوان شـاخه      ،حـائري . ل سياسي و اجتماعي اسـت ئبه مسا

دانـد و بـا ايـن جملـه      حكمت عملي به طور كلي خارج از مدار تكليف و احكام الهي مـي 
شـود كـه از نظـر     به اين بيان معلـوم مـي  . گرداند از علم فقه متمايز مي فلسفة سياسي را

روش توليد فلسفة سياسي به طور خاص و انديشة سياسي بـه طـور عـام     ،مهدي حائري
  . عبارت است از تجزيه و تحليل منطقي قضايا و مفاهيم علم سياست

ن حكومـت و  معناي بديع براي واژه حكومت از ريشة حكمت، طبيعي و تجربي دانست
تـوان از جملـه آراي مهـم حـائري در      مخالفت با قرار دادن آن در رده احكام الهي را مـي 

 ـ  ترين كار حائري را مياما مهم .تجزيه و تحليل حكومت به شمار آورد نظريـه   ةتـوان ارائ
طبـق ايـن   . در باب منشأ مشروعيت دولت محسوب نمـود  »وكالت مالكان شخصي مشاع«

س قانون انساني و طبيعي مالكيـت مشـاع نسـبت بـه مكـان زيسـت       نظريه، مردم بر اسا
از جمله نكـات مـورد توجـه در انديشـه     . كنند طبيعي خود، به تشكيل حكومت اقدام مي

مرانـي بـر   يزدي در نظريه وكالت مالكان شخصي مشاع، تلاش او جهت تبيين حك حائري
ل اساسـي در رويكـرد   بـه دو اص ـ  در انديشه وي. سالاري استاساس مباني انديشه مردم

يعنـي همـه    ؛اصـل برابـري سياسـي اسـت     ،يكـي . سالاري توجه زيادي شده اسـت مردم
شهروندان در يك جامعه داراي حق مساوي و برابر در انتخاب حاكم يا به عبـارتي وكيـل   

شهروندان چه به لحاظ جنس، مـذهب  جهت اداره كشور هستند و اين موضوع فرقي بين 
، نظارت همگاني مردم بر حكمرانان يا وكلاي مردم اسـت كـه    دومقائل نيست و اصل ... و

  . گيرند مسئوليت اداره دولت را بر عهده مي
رويكــرد . داردايــن مباحــث نقــاط ضــعف زيــادي  ،طــور كــه بحــث شــدمــا همــانا
ثرات در أثير و ت ـأاست تا ايشان همه ت ـ شدهباعث  يزدي گرايانه در انديشه حائري عتطبي

او را به سمت اتخاذ رويكـردي متفـاوت بـا     ،اين امر. امور طبيعي بداندجامعه را ناشي از 
اي كه مفهوم مالكيت به عنوان مفهوم محـوري و   به گونه ،ديگر فقها و علماي دين نموده
اساس اين مفهوم است كه چگونگي تعيـين   است و بر شدهبنيادين در نظريه ايشان تبديل 

يكـي از  . گيـرد  ه مـردم بـا دولـت شـكل مـي     هاي حكمرانـي و نحـوه رابط ـ  حكمران، ارزش



142 
  1397بيست و سوم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

 

آيـا  . ه اسـت كردهاي اين بحث آن است كه او مبناي تعيين حق مالكانه را مشخص ن چالش
يـا تـلاش و كـار افـراد در سـرزميني       ،گـردد  صرف تصرف مالكانه موجب حق مالكانـه مـي  

د يـا  آيا حدي بر اين تصرف مالكانه وجـود دار  ؟گردد مشخص موجب اين تصرف مالكانه مي
  . اي كلي به آن پرداخته شده است و به گونه نشدهخير؟ اين موضوع در اثر ايشان مشخص 

يا آيين كشوردارى امـرى جزئـى، متغيـر و تجربـى       سياست همچنين از ديد ايشان چون 
آيـد و بـه طـور كلـى از مـدار تكـاليف و        شـمار نمـى   است، در رده احكام تغييرناپذير الهى بـه 

زمامدارى ارائـه    اساس همين ديدگاه، ترسيم ديگرى از مسئله بر. خارج استكليه الهيه  احكام
  .است شدهاي كه حتى مقام زمامدارى معصومان از سوى دين انكار  به گونه است، شده

آن  توجيـه فلسـفي   مد نظر حائري كه پس از نقد ولايت فقيه در حـال  نظام سياسي
را مطـرح   سعي دارد نظام سياسـي  حائري .شود است، از دل حكمت عملي استخراج نمي

چيزي كه فيلسوفان غربـي بيـان     داد اجتماعي است و با آن مبتني بر مفهوم قرار كند كه
بنــابراين نظــام سياســي مطلــوب حــائري، بــه نــوعي نظــام  . كننــد، تفــاوتي نــدارد مــي

كـه خـود را از    اساساً نظام سياسي غربي زماني تأسيس شـد  .مطلوب غربي است سياسي
رسد هر نظريه سياسي بايد بتواند لااقل دو امـر   به نظر مي. ملي جدا كرده استحكمت ع

آور  يكي حقانيت اعمال قدرت سياسي از جانب حاكم و ديگري مبناي الـزام : را اثبات كند
توجه خـود را   ،توان اظهار داشت كه نظريه وكالت بر اين مبنا مي. هاي حاكم بودن فرمان

در حـالي كـه   . توجـه گذشـته اسـت    و از بخش دوم بي به بخش اول معطوف كرده است
بـه دليـل تمركـز بـر      ايـن نظريـه  . خـش اول نخواهـد بـود   اهميت اين بعد نيز كمتر از ب

سالاري و توجه ويژه به حق اعمال قدرت بر اساس خواست مردم، از ظرفيت بـالايي   مردم
است كـه اعتبـار ايـن     ها برخوردارديدگاه او از برخي نارسايي ان با وجود. برخوردار است

ها، وجود نگرش سنتي به رابطه از جمله اين نارسايي. سازد رويكرد را با مشكل مواجه مي
و به همين دليل فاقـد توانـايي لازم بـراي طـرح      استفرد و دولت و حكومت و سياست 

از جمله ديگر مشكلات، معطوف به . پرسمان و حل مشكلات مربوط به دولت جديد است
همچنـين از ديگـر مشـكلات ديـدگاه حـائري،      . به ويژه مفهوم مالكيت اسـت مفاهيم آن 

توان به فروكاستن حاكميت به مالكيـت، نـاتواني از توجيـه اقتـدار دولـت و ابهـام در        مي
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  .ارتباط ميان نهاد دين و دولت دانست
هـاي وي بـه چهـار     در مجموع در ارزيابي انديشه سياسي حائري، با عنايت بـه پاسـخ  

شـده بـر آن و بـا    دهـد و نقـدهاي وارد   سياسي شكل مـي  كه به يك نظريه اصلي پرسش
لحاظ معيارهاي چهارگانه امكان توليدكنندگي، راهبردهـاي توليـد، شـيوه توليـد و نـوع      

وكالـت مالكـان   «توان اظهار داشت كه انديشه سياسي ايشـان در قالـب نظريـه     توليد، مي

نـاتواني در توليـد نظـام سياسـي و     محتـوايي،   هايبه دليل وجود اشكال »شخصي مشاع

ايجاد تعارض اجتماعي، فاقد امكان توليدكنندگي در هر سه بعد ارائه الگو و نظريه، ايجاد 
راهبرد توليد نظريه، قدرت و سـرمايه اجتمـاعي در ايـن    . قدرت و سرمايه اجتماعي است

و در  رويكرد، مبتني بر نظريه وكالت مالكان شخصـي مشـاع، نـوعي از حكومـت وكـالتي     
شيوه توليـد نظريـه، قـدرت و    باره همچنين در .زمينه ايجاد سرمايه منافع مشترك است

گيـري از حقـوق طبيعـي و     سرمايه در انديشه سياسي ايشان در حوزه نظريه و الگو، بهره
در زمينه شيوه توليد قدرت و سرمايه اجتماعي، به ترتيب ناتواني در توليد نظام سياسـي  

در زمينه نوع توليـد در حـوزه نظريـه و الگـو،     . سرمايه اجتماعي است و ناتواني در ايجاد
، در حوزه نوع توليد قدرت ايجاد يك نظام )گرايي كيد بر عرفيأت(ن از سياست جدايي دي

هـاي ضـعيف در   حكومتي غير ديني و سكولار مبتني بر حكومت وكالت مالكان با بنيـان 
  .داراي تعارض با باورهاي اجتماعي استتوليد اقتدار و در حوزه نوع توليد سرمايه، 

  اساس معيارهاي چهارگانه شخصي مشاع بر بررسي نظريه وكالت مالكان -5جدول 

هاي  ها و شاخص زمينه

  سنجش
  سرمايه اجتماعي  قدرت و حكومت  نظريه و الگو

  امكان توليدكنندگي
در حد خرده نظريه براي 

  اجتماعات كوچك
ناتواني در توليد نظام 

  سياسي
يجاد تعارض ا

  اجتماعي

  راهبرد توليد
نظريه وكالت مالكان 

  شخصي مشاع
نوعي از حكومت 

  وكالتي
  منافع مشترك

  حقوق طبيعي  شيوه توليد
ناتواني در توليد نظام 

  سياسي
ناتواني در ايجاد 
  سرمايه اجتماعي

  حكومت سكولار  جدايي دين از سياست  نوع توليد
تعارض با باورهاي 

  اجتماعي
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http://ketabnak.com/comment.php?dlid=24633 
  .مرداد 27 ،، روزنامه صبح امروز»هايي در خرد سياسي كاوش«) 1378( ----------------

، فصـلنامه حكومـت   »»در مبـاني ولايـت فقيـه   سـيري  «نقدي بر مقالـه  «) 1375( ----------------

  .233-223صص  ،زمستان ،اسلامي، سال اول، شماره دوم
  .اساسى علم سياست، تهران، كانون انديشه جوان مسائل) 1377(زاده، محمدباقر  حشمت

  www.meftah.ir: ، قابل دسترسي در»حكومت وكالتي«

اي تحليلـي از دو منظـر    مقايسـه : ي شيعهدر انديشه سياس توزيع قدرت) 1381(صادق حقيقت، سيد 
  .نمافلسفه سياسي و فقه سياسي، تهران، هستي

  .سسه تنظيم و نشر آثار الامام الخمينيؤم ،، طهرانثلاث رسائل) 1376(الخميني، السيد مصطفي 
هـاي   نگـاهي بـه آرا و انديشـه   (سلامي و فلسفه غـرب  پلي ميان فلسفه ا«) 1379(سعيد رضوي فقيه، 

، صـص  19و  18شـماره  نامـه پـژوهش،    »)يزدي در حوزه فلسفه تطبيقـي   مهدي حائريااللهآيت

223-249.   
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ــعود   ــوي، مس ــفه،  ) 1379(رض ــاق فلس ــام  آف ــت احك ــا حكم ــاب ت ــل ن ــت: از عق ــا  وگف ــايي ب گوه
  .يزدي، به كوشش مسعود رضوي، تهران، فرزان روز حائري مهدي

گوهايي با انديشمندان وگفت: ي سياسي اسلامها و انديشهمتفكران معاصر ) 1378( --------------
  .امروز، تهران، فرزان روز

، ترجمه مرتضي كلانتريـان، تهـران،   )متن و در زمينه متن(قرارداد اجتماعي ) 1380(روسو، ژان ژاك 
  .آگه

  :چاپ ايران، به نقل از ،، قم2 لدشرح منظومه فارسي، ج) تا بي(الدين زاهدي، زين
http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?level=4&id=656&urlId=402 

 ،آذر ، كتـاب مـاه علـوم اجتمـاعي،    »هاي سياسينگاهي از درون به نظريه«) 1377(عنايتي شبكلايي، 

   .17-14ص ص، 14شماره
  .كتاب طه ،، قمديبر كلام جد يدرآمد )1386(ي هاد ي،صادق

   .ي، تهران، نبنيادهاي علم سياست) 1375(لرحمن عالم، عبدا
: الموسسه العربيه للدراسات و النشر، به نقل از ،الاسلام و اصول الحكم، بيروت) 1998(عبدالرزاق، علي 

)ع(مشروعيت ولايت معصومين أمنش«) 1375(كاظم زاده، قاضي
لامي، سال فصلنامه حكومت اس، »

  .97، صاول، پاييزاول، شماره 
فى الخلافة و الحكومة فى الاسلام، نقد و تعليق بحث : و اصول الحكم الاسلام) 1978( ------------

  . 1ممدوح حقى، بيروت
   .، تهران، شركت سهامي انتشارچهارم پانوانديشي معاصر، چ سرآغاز) 1388(مقصود فراستخواه، 

)ع(مشروعيت ولايت معصومي أمنش«) 1375(كاظم زاده،  قاضي
، فصلنامه حكومت اسلامي، سـال اول،  »

  .134-96 ، صصپاييز، 1ماره ش
  .تهران، ني چاپ هفتم،هاي دولت در فقه شيعه، نظريه) 1387(محسن كديور، 

، »هاي فـراروي انديشـه سياسـي شـيعه     جمهوري اسلامي و چالش« )1383(اكبر كمالي اردكاني، علي

  :به نقل از  ،تابستان ،22ره ، شما)ع(فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق 
Lewis, Bernard, “Islam and Liberal Democracy, a Historical Overview” , Journal 

of Democracy, 7.2.1996, p.6 

 محمدمهــدي ســالاري در آراي شــيخمــردم«) 1383(كـديور  محســن  و اكبــرعلــي ،كمـالي اردكــاني 

                                                 
اسـلام و مبـاني حكومـت، ترجمـه محتـرم       )1382(، علـي  عبـدالرزاق  :اين كتاب در ايران با چند ترجمه منتشر شده اسـت  . 1

اسلام و مباني قـدرت، ترجمـه اميـر رضـايي، تهـران،       )1391(علي  محمدتقي محمدي ، تهران، سرايي و عبدالرزاق، و رحماني
  .سرا قصيده
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، »)ميل -آراي روسو (يزدي و مقايسة آن با مدل دموكراسي تكاملي   الدين و مهدي حائري شمس

  .82-61صص  ،مهر و آبان ،44شماره فيد، فصلنامه نامه م
  .يزدي، تهران، صفحه سفيد خاطرات مهدي حائري) 1381(لاجوردي، حبيب 

و قدرت دولـت، ترجمـه و تـأليف محمـود      آزادي فرد: ، در»رساله درباره حكومت« )1378(لاك، جان 

 .صناعي، تهران، هرمس
   .معرفت جمهوريت افلاطون، تهران، )1363(رضا مشايخي، 

  .ده گفتار، چاپ پنجم، تهران، صدرا )1368(مطهري، مرتضي 
 جلـد دوم،  شـيخ حسـن قـاروبي،    ،مصحح الروضه البهيه) 1382) (شهيد ثاني(محمدابن  ،مكي عاملي

  .، تهران، دارالتفيرچاپ سوم
  .مهر 29، 13910729000088با خبرگزاري فارس، شماره  مصاحبه) 1391(د وزادگان، داومهدوي

نقادي و ارزيابي آموزه مالكيت مشاع مهدي حائري يزدي، فروكـاهي  «) 1390(يد علي سميرموسوي، 

  www.mehrnameh.ir :قابل دسترس در ،تير ،13شماره ، مهرنامه، »حاكميت به مالكيت

هاي سياسـي شـيعه در صـد سـاله اخيـر،      ها و جنبشرهيافتي بر مباني مكتب) 1376(مظفر نامدار، 
  .ساني و مطالعات فرهنگيتهران، پژوهشگاه علوم ان

گـرايش   –جزوه درسي انديشه سياسي در ايـران، دوره دكتـري علـوم سياسـي     ) 1392( ---------
  .مسائل ايران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي

، فصـلنامه فلسـفه   »تحليل عقل نظري و عقل عملي از ديدگاه اسـتاد حـائري  «) 1389(نصري، عبداالله 

  .99-83صص  ،پاييز ،شماره هفتم دين، سال هفتم،
، 27شـماره  ، بصيرت، سال دهـم،  »پيشينه و ادله عقلي و نقلي ولايت فقيه« )1381(ورعي، سيد جواد 

  .98-72صص 
دانشنامه جهان اسلام، بنياد در ، »حكومت در اسلام«) 1393(ق . ورعي، سيد جواد و مريم حسيني آ ه

 :، قابل دسترس در13جلد دائرة المعارف اسلامي، 
http://www.rch.ac.ir 

  /http://fa.wikipedia.org/wiki -قابل دسترسي در سايت دانشنامه ويكي پديا »وكالت«

، تابسـتان ، 7شـماره  ، فصلنامه كتاب نقد، »ولايت فقيه يا وكالت فقيه«) 1377( مهدىهادوى تهراني، 

  .166-139 صص


